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 بررسي تطبيقي جايگاه آرماني وطن نزد شعراي مهجر شمال و مهجر جنوب
 1ناهده فوزي
 2منصوره شيرازي

 چكيده
و ) امريكـاي شـمالي   ( از آنجايي كه ويژگـي اصـلي و مـشترك شـعراي مهجـر شـمال                    

از طرفي مهاجرت و ترك وطـن شـان لبنـان و از طـرف ديگـر رويكـرد                    )برزيل( مهجرجنوب

طبيعي است كه جايگاه آرماني وطن يكي از مضامين اصلي در اشعار آنـان               ،سترمانتيك آنان ا  

تعريف و تـأثير     هر كسي تصوير،  ها نزد     وطن نيز همچون ديگر مفاهيم و پديده       ة مقول اما .باشد

زنـدگي و خاسـتگاه اجتمـاعي فـرد         ة  شيو ، نوع نگرش  ، روحيات ،شخصيت كه به    اي دارد  ويژه

تأثير محيط اجتماعي فرهنگـي متفـاوت مهجرهـا را بايـد در نظـر          همچنين ميزان    .بستگي دارد 

 جايگاه آرماني وطن نزد شعراي مهجـر        ةاز همين رو بر آن شديم تا به بررسي و مقايس           .داشت

و دو  و امـين ريحـاني   ايليا ابوماضـي  ،ة مهجر شمال بپردازيم و به عنوان نمونه دو شاعر برجست       

و تـلاش    ،را برگزيديم  و فوزي معلوف      )عر قروي شا(رشيد سليم خوري     شاعر مهجر جنوب،  

كرديم با استخراج و تبيين وجوه اشتراك و افتراق رويكرد اين چهـار شـاعر نـسبت بـه وطـن                     

 .آرماني و تأثير اختلاف محيط و شرايط در ديدگاه آنان را مورد تحليـل و بررسـي قـرار دهـيم            

 ، به مهجر شمال يا مهجر جنوب      لقّتع حاصل پژوهش آن است كه برخلاف باور برخي ناقدان،        

 . نوع نگاه شعراي مهجر نسبت به جايگاه آرماني وطن نيستة تعيين كنند

 
 :ها كليد واژه

          شعر مهجر شمال ـ شعر مهجر جنوب ـ وطن آرماني ـ ايليا ابوماضي ـ امـين       
 ـ فوزي معلوف) شاعر قروي(ريحاني ـ رشيد سليم خوري

                                                      
 استاديار و عضو هيأت  علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي   - ١
 )برگرفته از رساله دكتري  ( دانشجوي دورة دكتري دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي- 2

 ١٥/٠٧/١٣٩٢: تاريخ پذيرش           ١٢/٠٤/١٣٩٢: تاريخ وصول 
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  مه مقد 
در آغـاز بيـشتر شـاعران    .اعران عرب  ابتدا از سوريه و لبنان شكل گرفـت روند مهاجرت ش 

هنگـامي كـه شـاعران مهجـر        .مهاجر،سرزمين امريكا را به عنوان مقصد هجرت خود برگزيدند        

 ـ ابطـة الرّ« هاي ادبي خود تحت لواي انجمن ادبـي  فعاليتدر   )امريكاي شمالي (شمال   ةالقلمي « 

 »ةالعـصبة الأندلـسي   « بـا تأسـيس انجمـن ادبـي        )برزيـل (شاعران مهجر جنوب     منسجم شدند، 

ك و ذكر ظلـم     با اينكه ياد وطن و علاقه به آب و خا          .هاي ادبي خود را متمركز نمودند      فعاليت

 ،ان هاي اين چهار شاعر لبنـاني اسـت        موضوع كم و بيش مشترك در ديو       ،هايي  كه بر آن رفته     

 كـه از طرفـي نـشأت         اسـت  خاصيهاي   ويژگي اين مضمون در شعر هر يك از آنان داراي           اما

هاي فكري ادبي هر يك از آنان و  حساسيتها و    اجتماعي، گرايش  موقعيت ،شخصيتگرفته از   

 .اند  بردهاز طرف ديگر متأثر از محيطي است كه بدان پناه

  جايگـاه   ةهدف از اين مقاله تحليل و بررسي تطبيقي بسامد وجوه اشتراك وافتراق  دربار                

امين ريحاني از مهجر شمال و رشيد سـليم          ايليا ابوماضي،  :آرماني  وطن نزد چهار شاعر مهجر      

و نيـز ميـزان تـأثير گـذاري تفـاوت دو محـيط               خوري و فوزي معلوف از مهجر جنوب است       

تا بـه   ي و فردي از طرف ديگر است،شخصيتاجتماعي فرهنگي از طرفي و تأثير گذاري عوامل       

پاسخي در خور   »محيط مهجر عامل بنيادي در نوع نگاه شاعر است يا خير؟          آيا  «اين پرسش كه    

 .دهيم

 در امـا ي تـأليف نـشده ،    جايگاه وطن در شعر اين چهار شاعر مهجري ، اثـر مـستقلّ        ةدربار

اند، به مضمون وطن نيز اشـاره         و مضامين شعري اين شعرا پرداخته      آثاري كه به معرفي اغراض    

اين درحالي است كه هيچ يك از منابع به مقايسه     . آن منابع بهره گرفتيم   شده كه در اين مقاله از       

لـذا بـا مراجعـه بـه        ؛  انـد  زد اين چهار شاعر مهجري نپرداخته     و بررسي تطبيقي مضمون وطن ن     

هاي هر يك از اين چهار شاعر مهجري به استخراج و دسته بندي اين مـضمون در شـعر                    ديوان

 .آنان پرداختيم
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، از  استفاده از شـيوة تحليـل محتواسـت        تحليلي و    –ين مقاله توصيفي    روش پژوهش در ا     

 شعر و ديدگاه چهـار شـاعر مهجـر          همين رو نخست نگاهي  عميق به جايگاه آرماني وطن در          

 .افكنيم؛ سپس رويكردهاي آنان را به طور تطبيقي مورد نقد و بررسي قرار خواهيم داد مي

ر مـورد بررسـي ،      ي اجمالي چهار شـاعر مهج ـ     پيش از ورود به مبحث، نخست به معرف           

 :پردازيم مي

د روستاي محيدثه   شاعر بزرگ رمانتيك مهجر شمال متولّ     ) 1957-1889(ايليا ابوماضي  -1

مان اقتـصادي در اوان جـواني بـه امريكـاي شـمالي           ا نابـس  وضعيتدر شمال لبنان ، كه به دليل        

 ـرّال«وي عـضو انجمـن ادبـي        ) 375 :1959؛ ناعوري،   6 :1994حاطوم،  ( .مهاجرت مي كند    ةابط

 تـرين   مهـم و از   . اسـت » الخمائـل «و  » لاوالجد« ،»تذكارالماضي «هاي  و صاحب ديوان    »ةالقلمي

؛ برهـومي،   30 :1986خفـاجي،   (. لي و اجتماعي است   ، شعر تأم  مضامين شعر وي طبيعت، عشق    

1993: 6  ( 

فـه بـه    اي مرّ  خـانواده  در   درروستاي فريكه در شمال لبنان    ) 1876-1940(امين ريحاني  -2

 هـاي اقتـصادي بـه نيويـورك      فعاليـت م و عمـويش بـراي       در يازده سالگي همراه معلّ    . دنيا آمد 

سـپس  . شـود  ادبيات غرب آشنا مـي    در آنجا با فلسفه و      ) 226،  1956صيدح،  (مهاجرت مي كند  

ت بسياري وي صاحب آثار و مقالا) 1989:454مقدسي، ( .شود مي  »ة القلميةابطالرّ«عضو انجمن 

تـاريخ نجـد   «،» ملوك العرب«،» اتيحانيالرّ«توان به  باشد كه مي   به دو زبان عربي و انگليسي مي      

 )138 :1984؛ شراره،  320 :1995فاخوري،  (.اشاره نمود... و » ههتاف الأودي«، » الحديث

ب به شاعر قروي در روسـتاي باربـارا در لبنـان            ملقّ) 1887-1958(رشيد سليم خوري   -3

در دانشگاه امريكايي بيـروت  .  از كودكي به فراگيري شعر و ادب پرداخت       ،ه به جهان گشود   ديد

 سالگي به دليل فقر اقتصادي لبنان را به مقصد برزيـل در امريكـاي جنـوبي                 26تحصيل كرد در    

روح وطـن  . گرديـد » ه الأندلسيهالعصب«وي عضو انجمن ادبي     ) 499،  1989ناعوري،  (ترك كرد   

،  »القرويـات «توان بـه   ميي است و از جمله ديوان هاي وي   در اشعارش متجلّ   پرستي و حماسي  

 )211 :1956صيدح،  (.اشاره نمود» الاعاصير«و » شيدياتالرّ«
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در روستاي زحلـه لبنـان   از شعراي به نام مهجر جنوب،     ) 1889-1930( فوزي معلوف  -4

هـاي عربـي و      كي زبـان  از كـود  ) 390 :1987حطـيط،    (.اي فرهنگ دوست بدنيا آمد     در خانواده 

 :1956صيدح،   (.از نوجواني به سرودن شعر و نگارش نمايشنامه روي آورد         .  را آموخت  فرانسه

 سالگي به سبب ناكامي در عشق از لبنان به سوي برزيل مهاجرت كرد، تا شايد غم                22در  ) 364

. در آمد   » ية  العصبة الأندلس «وي به عضويت انجمن     . و اندوه دروني خود را به فراموشي سپارد       

 )147: 1959ناعوري، (. وي شاعري درون گرا و بدبين بود

 
 آرمان وطني فراتر از مرزهاي آب و خاك  

 عربي را به پيش متّحدهر چند برخي از نظريه پردازان ريشه هاي شكل گيري آرمان وطن      

ها زير لواي    ربرسانند و برخي نيز آن را ملازم با آمدن اسلام و خلافت گسترده ع              مياز اسلام   

 بـسياري نيـز نخـستين       امـا  برند؛ اسي پيش مي    عب  ة مغول و سقوط آخرين خليف     ةاسلام تا حمل  

آشنايي گسترده و سازمان يافته جهان عرب را با اين مفهوم و آرمان، به اواسـط قـرن نـوزدهم                    

 و سن   هاي فرهنگي مسيحيان قلمرو حكومت عثماني و دو دانشگاه آمريكايي          فعاليتميلادي و   

ــروت  ــه توسـ ـ (ژوزف بي ــي ريخت ــسوي   پ ــايي و فران ــذهبي و آمريك ــاي م ــسيون ه  )ط مي

رغـم   حـاد عـرب علـي      وطـن عربـي و اتّ      ة رهبران و انديشمندان ايد    اولچرا كه نسل     دانند؛ مي

ر تبديل شد وافرادي چـون بطـروس   ال و مؤثّ  بعدها به جرياني فع    ،)مسلمان يا مسيحي  ( مذهب

. ها بودنـد   حصيلان اين دانشگاه  همگي از فارغ التّ    ،3و نجيب عازوري     2ناصيف يازجي  ،1بستاني

حاد عرب و وطن     اتّ ةحال جدا از اينكه انديش     به هر  )74-75: 1369شرابي، ؛33: 1368درينيك،(

هاي سياسي و اجتماعي ظهور و رشد اين انديـشه را             ريشه عربي از چه زماني شروع شد،     متّحد

 جهـان عـرب يـا وطـن عربـي در            متّحدآرمان وطن    .و كرد بايد در افول قدرت عثماني جستج     

هـا در برابـر      ايده پرشـور و پرطرفـدار عـرب        ها سال در قرن بيستم،     اواخر قرن نوزدهم و تا ده     

در چنـين فـضاي غـالبي،       .رفـت   غرب و تجاوز صهيونيسم به شمار مي      استعمار    عثماني، ةسلط

از زواياي گوناگون اين آرمـان را پـي   شعراي مهجر نيز علي رغم مسلمان يامسيحي بودن خود        

 .دانستند اد عربي ميهاي خود را در گرو اتح تگرفته و نجات ملّ
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آن  ،بايـستي در نظـر گرفتـه شـود        ي وطن نزد شاعران مهجر      ي كه در تلقّ   توجه قابل   ةنكت   

سـرزمين   ،ميلادي1919يم بندي هاي استعماري     است كه سرزمين شام و سوريه تا پيش از تقس         

 . گرديد اردن و فلسطين مي،  لبنان، كنونيةنگي يكپارچه كه شامل سوريي بود با فرهواحد

ني ـ هر گـاه از   هاي لبنان و سوريه كنو مردمان اين سرزمين ـ به ويژه بخش و  ادباء، شعرا   

 زنـدگي و  ة همان وطن يكپارچه بود كه در زبان و شيو    منظور آنان حتماً   ،وطن سخن مي گفتند   

مين روسـت كـه امـين ريحـاني         از ه  .ميان آنان تفكيك و تمايزي وجود نداشت      ت و آداب    سنّ

و ايليـا    در جـايي بـين سـوريه و لبنـان دفـن كننـد              ، مرگ پيكر او را    كه پس از   كند ت مي وصي 

آورد و در     مـي  اردن و لبنان فرياد بـر      ، فلسطين ،هاي سوريه   ابوماضي در برابرجداسازي سرزمين   

 :گويد مي» لبنان«قصيده 
ــ ــه   قُ ضأرل ــوم ــوا التُخ َفعــي ر  لْ للأُل

  ــه ــرنج حماتُـ ــونَ الفـ ــنْ يقولـ  و لمـ
 

   ــه ــي أهليـ ــدنيا علَـ ــيقْتمُ  الـ  ضَـ
  همِ حاميــــهــــيوفااللهُ قَبــــلَ س 

 )642: 2004ابوماضي،(                
بـه  مان را بركشيدند، بگوييد دنيا براي دنيا پرستان تنگ شـد ،           به كساني كه مرزهاي سرزمين    

خداونـد پـيش از شمـشيرهاي آنـان، از لبنـان            :كساني كه از بيگانگان حمايت مي كنند، بگوييد       

 .حمايت مي كند

 
 جايگاه وطن آرماني نزد ايليا ابوماضي

گردد، بلكـه سـاير      محدود نمي ) لبنان(ها به زادگاهش     و اشتياق ابوماضي به وطن تن      توجه   

ابوماضـي در بـسياري از اشـعار        . شود يز شامل مي  ويژه سوريه و مصر را ن     كشورهاي عربي، به    

هايي كـه در آن بـه سـر        كنند و از بحران    ست و پنجه نرم مي    خود از مشكلاتي كه عربها با آن د       

سرايد،  بايي و جادوي طبيعت لبنان شعر مي       زي ةاو همان گونه كه دربار    . گويد برند، سخن مي    مي

 . ازدپرد  زيبايي ساير كشورهاي عربي نيزميبه توصيف

اينگونـه  » سـورية صـوت مـن      «ةحات اندلسي، سوريه را در قـصيد       موشّ ةابوماضي به شيو    

 :كند  ميتوصيف 
ــة  ــوريا الجميلــــ ــوت ســــ  صــــوتكُ العــــذبْ الـــــرَّخيم    صــــ
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 ضـــــاحك مثـــــلُ الخميـــــــله  
 

ــسيـم ــل النَّـــ ـــب مثـــ  لاعــــ
 

*** 
 يــــــــــا أخــــــــــــاالورقاءغَنِّ
ــثنِّ  ــصنِ تـــ ــي الغُـــ ــو فـــ  فهـــ

 

 نـــــــــا شعراُلـــــــــسماءفالغ 
 ــاء ــنجمِ بهــ ــي الــ ــو فــ  و هــ

 
 صوت سوريــا الجميلةْ
الرّخيم ْذبالع ُصوتك 
 ضاحك مثــلُ الخميلةْ

 مـلاعب مثـــلُ النسي
 لَيتَــــــــنا كنّــــــــا طيــــــوراً  
ـــيراً   ــاء نمـــــ ـــف المـــ  نرَْشــــ

 

ــديرْ  َـينٍ أو غَـــ ــ  حـــــولَ عــــ
ـــيرْ  ـــب النَثـــ ــطُ الحــــ  نلقـــ

 
 صوت سوريــا الجميلةْ

 ُصوتكالرّخيم ْذبالع 
 ضاحك مثــلُ الخميلةْ
مثـــلُ النسيم لاعب 

  َــــــهولهــــــوي سنٌ نَهــــــوطم 
ليلَــــــــهبا فيــــــــه عالــــــــص 

 

  ــاه ــوي ربــــ ــا نَهــــ  مثلمــــ
تَتــــــــــــداوي بنـــــــــداه 

 )552: 2004ابوماضي ،  (              
خـوش  ة  اي پرنـد   .كنـد  و دلنشين است و چون نسيم بازي مي       آواي سوريه زيبا ،گرم            

و  هـا  سبب خميدگي در ميـان شـاخه      ) اما(شعر آسماني نيست،     ات،  نغمه !آواز نغمه سرايي كن   

اي كـاش مـا     .درخشش و نور ميان ستاره هاست كه اين نغمه از عمـق وجـودت بـر مـي آيـد                   

پرندگاني بوديم كه از چشمه ساران آب گوارا مي نوشيديم و دانه هاي پراكنده دراطراف آنجـا                 

مـان را     گر چه دوران كودكي    هايش بوديم،  ها و تپه   دشتة  سرزميني كه دلبست  .وريم  را گرد مي آ   

 .  گرفتيم  با ندايش آرام ميامادر ناخوش احوالي به سختي سپري كرديم 
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 كنـد؛  رد زادگاهش به كـار مـي برد،وصـف مـي          وي سوريه را با همان تعابيري كه در مو            

 ديمتـري، ( .دانـد  را وطـن خـويش مـي     و آنجـا     نمايـد  سبت به اين كشور اظهـار اشـتياق مـي         ن

168،1997( 

 :سرايد مي» يا بلادي «ةابوماضي در قصيد
نَـــاتلكائا هفـــي هـــذ ِكُـــلُّ شـــيء 
آت ـــــــرٍ وحاض قديــــــــمٍ و و 

 

  ــات ــالمٍ و نَبــ ــاد و عــ ــن جمــ  مــ
  ــات ــزَّوالِ أو للْممـــ ــائرٌ للـــ  صـــ

 
 غيرَ شوقي إليك يا سوريةْ

ــي  ــت فـ ــت مادمـ ــاتيأنـ ــاةِِ حيـ   الحيـ
 اتـــي ذر ــتَحالَت جوارحـــــ  واســــ

 

   ــات ــت للظُّلمـ ــا رجعـ ــإذا مـ  فـ
ــاتي   ــنْ رفـ ــلُّ ذَره مـ ــلْ كُـ  فَلْتقَُـ

 
 عاش لبنانُ ولْتعَش سورية

 )216 :همان                       (      
ز گذشته و حال و به غير از شور و اشتياقم به سوريه، همه چيز ا   : گويد   او در اين ابيات مي    

 ـ :كنـد   وي سپس به سوريه خطاب مي.آينده رو به زوال و نابودي است      ت جـاودانگي ام در  علّ

زندگي بودي ؛آن هنگام كه در تاريكي ها به سر مي بردم و با گذشت زمان اعضاء و جـوارحم                    

 . فرتوت گشتند و به سوي متلاشي شدن پيش رفتند؛ لبنان و سوريه جاودان باد

م ابوماضي در نوجواني از لبنان به مصر مهاجرت كردوروزگار خوشي را در آنجا از سويي ه

 .از همين رو او همواره مصر را وطن دوم خود مي خواند.سپري كرد

 :كند خطاب مي) لبنان و مصر( خود به دو وطن» هيعيد النّ «ة   ابوماضي در قصيد
 وطَنَـــانِِ أشْـــوقُ  مـــا أكـــونُ إليهِمـــا

ــواطنُ الأ ــأنَهاو مــ ــم شَــ  رواحِ يعظُــ
 

ــلادي     ــا و بـ ــي أحببتُهـ ــصرُ التـ  مـ
  ــساد ــواطنِ الاج ــوقَ م ــنفسِ ف ــي ال  ف

 )212 :همان(                                
و  ، و ديگـري لبنـان  يكي مصر اسـت  ،ام پيوسته براي اقامت دوست داشتهدو وطني را كه      

 .يهاي ماد رزميناني نزد من والاتر است از سهاي روح جايگاه سرزمين
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آنچه در زندگي بر او گذشته و وي در اين ابيات پس از اظهار شكوه و ناراحتي نسبت به             

، مشتاقانه آرزوي بازگشت به دو وطـن    )آمريكا(هاي زندگي در جامعه جديد       ها و دشواري   رنج

 :گويد ستايد و مي را دارد و مصر را چون لبنان مي) لبنان و مصر(خود 
ــاج ــشرقُ تـ ــهالـ ــه درتُـ ــصرُ منـ   و مـ

 هيهــات تطــرف فيهــا عــينُ زائرهــا    
 

 والــشرقُ جــيش و مــصرُ حامــلُ العلــم 
ــممِ   ــر ذي شَـ ــر ذي ادبٍ أو غيـ  بغيـ

 )647 :1984ابوماضي، (                   
 مـشرق  :كند  زمين و مصر را اينگونه توصيف مي بين مشرق  ةابوماضي در اين ابيات رابط        

شرق سپاهي اسـت و پرچمـدارآن مـصر اسـت            صر مرواريد درخشان آن،   است و م   زمين تاجي 

 .دور باد ، آن به ديدة ادب و احترام ننگرندنگاه آناني كه به.

ت، مصر را مرواريد درخـشان شـرق    آمريكا سروده اسة  ابوماضي كه  اين شعر را در جامع  

 را از   لـذتّ د بيشترين   شايد از آن رو كه وي در مدت اقامت خود در مصر توانسته بو             . خواندمي

آزادي و بـسياري از  ة روشنفكران و مصلحان بزرگ مصر، مقولةام جواني خود ببرد و در ساي    اي 

را براي خود معنا كند؛ به همين دليل هر گاه از مصر سخن گفته و يـا               اجتماعي   ةيانمفاهيم مترقّ 

 او ،تـوان گفـت   ي، مـي  بنابر قرائن شعري ابوماض ـ؛شعري سروده، از آن به نيكي ياد كرده است   

  عليرغم علاقـه و گـرايش وافـر بـه مـصر،     اما .دانسته است پس از لبنان، مصر را وطن خود مي    

 .عشق اصلي و پايدار او همواره لبنان است گويد، مي» بلادي«همانطور كه در قصيدة 
 و شرَِبت ماء النيلِ شيخِ الأنهرِِ
 فكأننيّ قد ذُقت ماء الكوثَرِ

*** 
 بارك من قديمِ الأعَصرِنَهرٌ تَ

 عذب ، و لكن لا  كماء بلادي
 )677، 2004ابوماضي،                          (

. شـيدم، گـويي كـه از آب كـوثر نوشـيدم     هنگامي كه از آب كهن ترين رودخانه رود نيل نو         

 هاي كهن، ليك گوارايي آن همانند رودهاي جاري وطـنم          و بركت جاري از زمان     خيررودي پر 

 .  نيست
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ديدار دوباره لبنـان را از  كند كه مصر نيز نتوانسته شوق    ابوماضي در اين ابيات اعتراف مي       

 .بزدايددل او 

دهد نيل را مورد خطاب قرار مي» لماضيتذكارا«مه ديوان ابوماضي باز هم در مقد: 
ــصا  ــب الع ْرهــذي ي ــد ال ــا باِلعب ــا أنَ م و 

 
 ربــــواد ــــرُّ تــــروعلكننّــــي حوه 

 )مقدمه: 1911ابوماضي،(                  
اي نيستم كـه از چوبدسـت بترسـد؛ انـسان آزاده اي هـستم كـه از خـشم او در                          من برده 

كند كه بر ساحلش  ابوماضي را آنچنان پر از هيبت ميگويي نيل، اين رود جاودان، جان       .هراسند

 .دهد ايستد و او را مورد خطاب قرار مي مي

 : سرايد در مورد مصر چنين مي) 1910 عام (ةقصيدهمچنين در 
    إنْ لَـــم أذُذْ عـــنِ أرض ِمـــصرَ موفقـــاً

 
 أودي بامــــالي الزّمــــانُ موفقــــا    

 )424: 2004ابوماضي، (                   
زمانه در بـه هلاكـت      ) جاي شگفتي نيست  (اگر من از سرزمين مصر به درستي دفاع نكردم          

 .رساندن آرزوهايم پيروز بود

آيند، از خشم او در دفاع از كـشوري          اينچنيني ابوماضي به شگفت مي    ضع  ها از موا   مصري  

 .ستايد  همانند وطن خود آن را مياما ديني هم درآنجا ندارد، ةكه در آن به دنيا نيامده و علق

 بار ديگر مصر را مورد خطاب قـرار        » وافي يسوق اليه التعنيف و العذلا      «ةابوماضي در قصيد  

 :د ده
 حتَّام مـا تَـدفعَ عـن مـصرَ و لـست لهـا             

 
 ! تبغـــي ولا جمـــلا؟ولاناقـــةيـــابنُ  

 )702 :همان(                                
پرسد، تا كي از مصر دفـاع مـي كنـي در حـالي كـه از                      ابوماضي در اين بيت از خود مي      

 !رايت ندارد؟هموطنان اين سرزمين نيستي و سود وزيان اين سرزمين نفعي ب

 :گويد گذارد و به ما مي   جوان به سرزنش هاي مصر وقعي نمي ابوماضياما     
ــلٍ كيــف ترقــي  قائ مــصرَ«و «ــه ــت لَ  قُلْ

ــاً     ــوت محترم ــه الم ــب إلي ــعب اًح  ش
 

   بسـلا     » الكَنانـة «حمقُ العـشعي شـعب 
ــذلا   ــدهرِِ مبت ــوالَ ال ــيش ط ــن أنَ يع م 

 )702 :همان(                                
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گويد كنانه  كند و مي ت پيشرفت مصر را بيان مياي است كه علّ   در اينجا او در مقام گوينده     

تي هستند كـه  مردم مصر ملّ. تي دارد كه عاشق كار و تلاشند، براي او كافي استرا از اين كه ملّ 

 .لت و پستي سپري كنندتر است از اينكه عمري طولاني را به رذا  بخشلذتّمرگ برايشان 

 : قصيده خطاب به مصر مي گويدةابوماضي همچنين در ادام
 إفـــديك بالأنفـــسينِِ » مـــصرَ«أيـــا 

 مــــا أناوحــــدي المحــــب الامــــين
 

ــدي   ــه يــ ــا ملكتــ ــي و مــ  بروحــ
    ــد ــن مقتَ ــاسِ م ــي الن ــي ف ــم ب  فك

 )702 :همان(                                
 مال و جانم فداي تو باد، در عشق و فداكاري براي تـو  اي مصر : گويد در اين بيت مي   شاعر  

 . تنها نيستم و پيرواني دارم

اي كه ابوماضي در مصر زندگي مي كرد، دوره حـساس  تكـوين عقلـي و همچنـين                      دوره

 22د، اينك جـواني   پاي به سرزمين مصر نها سالگي11نوجواني كه در  . اش بود رشد جسماني   

. جراهاي دوران زندگي اش با مسائل اجتماعي پيوند خـورده بـود     حوادث و ما   ساله شده بود و   

ويي ابوماضـي بـا ايـن    در مصر نيـز بـود و گ ـ      » حزب الوطني «همچنين اين دوره، دوره تكوين      

زيـرا از وي بـه عنـوان ميهمـان       ي بزرگ داشـت،   مصر بر گردن ابوماضي حقّ    . جنبش رشد كرد  

روراندو به او بسياري چيزها و از جمله راه         پذيرايي كرد و ابوماضي را در دامن چمنزارهايش پ        

 .و رسم يك زندگي آزاد منشانه را آموخت

 :مي گويد » مصر و الاحتلال«و بازهم در مورد مصري ها در قصيده 
ــوم الني   ــصرخُ القـ ــي استـ ــاخلّنـ  امـ

 بـــسالّتـــي» مـــصرَ«ح أنَّهـــا الأرض 
 ــت ــصرُ«كرَُمـ ــا » مـ ــا فَمـ  و أهلوُهـ

ــس  ــن نــ ــصرياً ولكــ ــست مــ  بةًلَــ
 

ــا لا أرضــي     اماأن تُــض» لمــصرَ«أن
ــا   ــنَ االله ُبِهـ ــت اَلحر«أمـ ــاالبيـ  »امـ

ملا خـــانوا ذ ـــداً وهع ـــانقََـــضَتام 
 ــع ــا تَجمـ ــش«بينَنَـ ــصراً و الـ  »امامـ

 
 )693، 2004ابوماضي، (                                                                              
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، مـن از اينكـه مـصر در     بيدار كنم،اند م را از خوابي كه در آن فرو رفتهگذاريد تا مرد  ب       

براي مصر همين بس كه سرزميني است كه خداوند آن را مكان امني قـرار    .ستم باشد در عذابم   

مـن مـصري     و ساكنانش كريم و بزرگوارند و آنها عهد وپيماني را نشكـستند؛            مصر .استداده  

 . كند  كه مصر و شام را به هم نزديك ميتي بين ماست نسبامانيستم 

ود را بـا     ابوماضي، در يك سخنراني در اجتماع مردم مصر با صراحت همـوطن بـودن خ ـ     

و يا يـك ناحيـه و يـا         من نه فقط براي خدمت به مردم يك شهر          : كند مصريان اينگونه بيان مي   

كنم، چـه مهـاجر، چـه مقـيم،          ميي  ، بلكه براي خدمت به يك امت بزرگ زندگ        يك گروه ويژه  

 معاصـر مـن هـستند؛ بـه         كنم كه  اي خدمت به تمامي كساني زندگي مي      من بر . مصري يا لبناني  

مأموريت شاعر يا اديب اين است كه قبل از اينكه خودش . انديشم هاي آينده مي خدمت به نسل

بيـنم كـه      ن نمـي  اي ـمن شرافت و مجدي بالاتر از       . زندگي بكند براي آرمان همگان زندگي كند      

 )53 :1982شراره، . (تم به كار گيرمام را براي شرافت ام انديشه

رغم تفاوت سرزميني و مـذهبي اعتقـاد          علي ،ي ابوماضي به قوميت واحد عربي     به طور كلّ    

داشت و محور نخست هويت او عربيت بودت او و افتخار به اين هوي.  
 

 جايگاه وطن آرماني نزد امين ريحاني 
 از اركان وحـدت عربـي       " فرهنگ " و "نژاد"،  " زبان "معتقد است كه اشتراك در      ريحاني، 

 دسـت   اتّحـاد توانند بـه وحـدت و        توجه به اين اصول سه گانه مي      است و كشورهاي عربي با      

 ـ     ت تحققّ اين هدف و زدودن اختلافات      او در جه  . يابند ت را جـايگزين    ، وطن دوسـتي و قومي

 .دين نمود

، بيشترين سهم را به آموزش و تهذيب تـوده هـاي مـردم              اتّحادراي دستيابي به       ريحاني، ب 

 و قـومي و مقـدم      ملّـي  را با هدف آموزش وحـدت        مليّاختصاص مي دهد و تأسيس مدارس       

هـايي اسـت كـه دانـش         در چنين آموزشگاه  . داند  ن بر هر تعليمي، لازم و ضروري مي       دانستن آ 

 ها قرار نخواهند گرفـت؛     ايي، انگليسي و ديگر فرهنگ     آمريك هاي آموختگان تحت تأثير فرهنگ   
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               م دانـستن   و باز در چنين مراكزي است كه دانش آموختگان، آرمان خود را تقديس وطن و مقد

 .نخواهد بود» به نام خدا و وطن«دهند و شعارشان چيزي جز  آن بر هر چيز قرار مي

قا داده و آنهـا     ها را ارت   ملتّاعي  ، آگاهي وشعور اجتم    ريحاني، آموزش و تهذيب       به اعتقاد 

رايانه موانع  وي با ديدي واقع گ البتّه.كشاند دالتي به ميدان جهاد و مبارزه ميع را عليه ظلم و بي

وي حكـام و رؤسـاي   بيند؛ مـوانعي از س ـ    تحققّ اين آرمان را مي    هاي موجود در مسير      و چالش 

 و از   انـد،  لطه پذيري را پيمـوده    راه خضوع وس  سياست خارجي خود همواره     آزمند عرب كه در   

 )242  :1989ريحاني،.(اند  شدهايجاد گر اروپايي هاي سلطه كه از سوي ابرقدرت سويي هم موانعي

به وحدت تاريخي وطن عربي از طرفي و به وحدت زبـاني و              »دمشق «ة در قصيد    ريحاني

 :كند گي آن از طرف ديگر چنين اشاره ميفرهن

الخضراءدي أنت 
 بسطهاالعروبةْالتي ت

 . بالضاد في كلِّ مكانْالناطقةِإلي الشعوبِ 
 )133:1987ريحاني ،                                (

 ـ         :گويد ي در اين ابيات مي    ريحان    ة ت را تـا هم ـ     تو دست پر خير و بركتي هستي كه عروبي

عاد و مرزهاي   ريحاني همچون ابوماضي معتقد به وطن در اب       . دهي هاي عرب بسط  مي      سرزمين

ر فرهنگـي   يك تفكّ ـ  د، وطن عربي  مقام وطن پرستي متعه    او برآن است كه در     .جغرافيايي نيست 

ه تعاون و همكاري بـا       است كه معتقدانش را ب     مليّاجتماعي نيست، بلكه روح والاي قومي و        و

. كننـد انگيزاند تا وطني قدرتمند و مستقل داشته باشند و يورش بيگانگان را دفـع      يكديگر برمي 

 :گويد  ريحاني در اين باره  مي)377 :1987ات، قومي ريحاني،(

 العروبةُُ تَجمعنا ، العروبةُ توُحد نا ،
 العروبه تعيد الكرامه تبُعثُ الشمَم ، توُطد الايمانَ ،
 و في مجموعِ هذه المزايا ، القوةُ الوطنيةُ العظمي ،

 ...ون و لا تقُهر و لا تذَُّلُ و  التي يحترَمِها الاروبيالقوةُ
 )375: همان                         (
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ها را گرد    ها و فلسطيني    ها، عراقي   اين همان مصلحت مشتركي است كه لبناني ها، سوري            

متحّد عرب بودن، عربها را . نمايد صلح و دوستي را در آنها تثبيت ميهم آورده و روح برادري، 

 .ميان آنها، مرزها فاصله افكندسازد هر چند  مي

) 376 :همـان . ( و در جايي ديگر آن را ركن نخستين و اساسي نهـضت عربـي مـي دانـد                   

ر نهايـت  آن را خيانـت بـه مـيهن           و د  اتّحـاد همين مبنا، فرقه گرايي را از موانع دستيابي بـه           بر

 )347 :همان. (خواند مي

 :  دارد كه   عربها با صداي رسا اعلام ميميانم و نفي فرقه گرايي  در ريحاني در مورد ذّ

 ّلجامعةِإنّي متحزبلنهضةِِ و العربيةِ لةِِ لالوطني 
 العربية في كلّّ قطُر من الأقطارِ القوميةِإنّي متحزبّ للسيادةِ 

*** 
 إنّي متَحزِّب لِكُلِّ ما فيه تحقيقِ امالناَ الوطنيةِ

 لمتنا و توحيد أعمالناو لِكُلّّ من يسعي في جمعِ كَ
  ...الأسرةِ و فوقَ الطائفةَِإنّي متَحزبّ للتهذيبِ القومي الذي يرفَع الوطنََ فوقَ 

 )301: 1987ريحاني،                              (
        ملتّ عـرب و نـه    مشكلات ت عربي،  براي حلّوي در تمام آثار خويش  با تكيه بر قومي

 .ها چاره جويي نموده است صرفاً لبناني
بـرد،   نمـي نـام  وطن عربي  هاي خود از     ها و نوشته     ريحاني تنها در اشعار و سخنراني      امين   

كنـد و    سفر، به مناطق مختلف عربـي سـفر مـي         بلكه در مقام عمل نيز  به عنوان مسافري كثيرال         

نويـسد و    اگانه مطلب  مي   به طور جد  ... ق و   او براي سوريه، لبنان، عرا    . دهد اتّحاد سر مي  نداي  

خي هـم    حقيقـت تـاري    البتّه. از آنها به عنوان كشورهايي با پيشينه درخشان تاريخي ياد مي كند           

دهد كه اين مناطق از موصل در عراق تا شـطĤن در يمـن و از مـراكش تـا عمـان و                         گواهي مي 

ار شود، تا با يك قرقلمرو بحرين از يك زبان واحد برخوردارند و بايد بين آنها پيوندي ثابت بر       

كند تا به ايـن منـاطق        ؛ به همين سبب عزم خود را جزم مي        اي واحد چشم دوزند    نگاه، به آينده  
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هـا    هـر يـك از ايـن سـرزمين         ةدي بود كه او در بار     هاي متعد  ة اين سفرها كتاب   نتيج. سفر كند 

 )137: 1984شراره، . (نگاشت

 جديد  به انسان ... ، اجتماعي، سياسي و     هاي مختلف ادبي    در عرصه  ،   بدين ترتيب ريحاني  

هاي تازه محيط اطراف خود آشـنايي      انساني كه با انديشه   . كند  عرب در كشورهاي عربي فكرمي    

ب پيشرفت كـشورهاي عربـي      هاي سربلندي و افتخار را بردارد و مسب        داشته باشد تا بتواند گام    

في بهتر كشورهاي عربي    معرّب و گرايي عر    را صرف دفاع از قوم      عمر خود  ةاو لحظه لحظ  .گردد

 )42-45 :1987قوميات،  ريحاني، (.نمود تا بدين وسيله بتواند به اهداف بلند خود دست يابد

        ةزيـرا در سـاي    ) 361 :همان. (داند  و انديشه مي   رترين تفكّ  س ريحاني قوم گرايي را مقد 

ريحـاني در تمـام آثـار      . هـر دشـمني را درهـم بـشكنند        ة  توانند قدرت و سيطر    ها مي   آن، عرب 

او . ت عربي، چاره جـويي نمـوده اسـت     عرب با تكيه بر قومي     ملتّخويش براي حل مشكلات     

 استقلال كشور و رهـايي از       ةبرآن است كه  پان عربيسم راه خلاصي از مشكلات؛ تضمين كنند           

 ـ     .  بيگانه است  ةيوغ و سيطر   اهم، ر و پيـام رسـان تف ـ  ريحاني خود را رسول و پيام آور ايـن تفكّ

  .دانـد و در تمـامي آثـار خـويش بـه تـرويج ايـن انديـشه پرداختـه اسـت                      اتّحاد مي دوستي و   

 )112: همان (

 :سرايد يچنين م» دمشق «ةدر قصيدريحاني 

 كالجديدةِإنَّ في روح َلُ رسالتكمحرَقاً يكلَُّهاالعربيةِ إلي الأقطارِ القومية ب  
 السوريةِ في هذه البلاد الوطنيةِ من صور ةٌصورأنت القلب الذي تنَعْكس فيه 

  باِلضاد في كلِّ مكانِالناطقةِ إلي الشعوبِ العروبةُأنت اليد الخضراء التي تبَسطُها ... 
 و لكنكّ يا دمشقُ أقْدم مدينةِ في العالم و فيك للقديم قصور و اكواخ، و أبراج و حصونِ... 

 و رقيهاسعادة الأمة ائرونَ في سبيلِ الذي فيه و انّي علي يقين أنَّنا س... 
 حذار يا دمشق... 

 حذارِ من قديمك الذي يتحَصنُ فيه الجهلُ و النفاقُ
  فيه أشباح الفاتحينالمخيمةُحذار من ماضيك الرابض فيه الظلمَ و 
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 .الجديدةِإنّ القديم في دمشق َمتقهقرٌ عاجلاً أو آجلا امام دمشقَ 
 )134-132: 1987ريحاني، (    

 ـ :گويد    او خطاب به دمشق مي   ت عربـي  درخششي در روح جديد توست كه رسالت قومي

هاي عربي را    تتو بسان قلبي هستي كه تصوير قومي       .شود  كشورهاي عربي شامل مي    ةرا در هم  

 ـ        .كني  در خود منعكس مي    هاي ت را در تمـامي كـشور  تو دست سبز و بابركتي هستي كه عروبي

خانـه هـا،    دمشق قديمي ترين شهر جهـان اسـت كـه داراي قـصرها،      .عربي گسترش مي دهي     

يقين دارم كه ما در راهي كه بـه سـعادت و خوشـبختي و آزادي         .ها و دژهاي محكم است       برج

پرهيز از دمشق قـديمي كـه در   اي دمشق بر حذر باش و ب .در حركتيم شود، ت عرب ختم مي  ام

هـاي واهـي احاطـه        و پيرامونش را ظلم و خيـال        او استحكام يافته بود     جهل و نفاق در    گذشته

برد كه به زودي دمـشق جديـد در مقابـل آن      دمشق قديم در عقب افتادگي به سر مي ؛كرده بود 

 .  قرار خواهد گرفت

ة كند كه هر قوم با زنده كردن تاريخ و گذشت          ة خود تأكيد مي   عموماً به اين عقيد    ،    ريحاني

و بـا    جهل را از خـود بزدايـد       تواند يابد و مي    ت مي آيد، هوي   به خود مي   ،ر افتخارش روشن و پ  

 . نزديك شوداتّحادكنار زدن ظلم و نفاق به 

   ريحاني، در آثار خويش بارها مشكل اساسي كشورهاي عرب و به تعبير خود وي، بـلاي                

در اين   .كند معرفي مي ياست هاي  نادرست آن ها       ام ايشان و س   كشورهاي عربي را رؤسا و حكّ     

     با يكديگر و حفظ     اتّحادهاي عرب را در      اي حكومت ت رؤس جهت او همواره وظيفه و مسئولي 

      او خطاب بـه ايـشان چنـين        . ه است هايشان يادآور شد   توحدت مردمي و صيانت از حقوق ام

 : گويد مي

  والأمراء و الملوك و السلاطينالائمةأيها 
  عليه اوَصياءإنّ في يدكُم كنزاً أنتم

 إنّ في يدكم إرثاً استحفظكم به االله
  الوخيمالرجعةِإذا حميتوُه من كلِّ نفوذ أجنبي خبيث فاحموه أيضاً من التعصب الذميم و من روحِ 

  لكل صائل و كل نهابطعمة لاتعرف خيرها الحقيقي هي لجهلها أُمةًإنَّ في يدكم 
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  أنتم في أمرٍ واحد متّحدون ؟أيها الملوك والأمراء و السلاطين هل
كند كه شما بايـد بـا هـر           رهبران و اميران و شاهان و سلاطين خطاب  مي          ةريحاني به هم    

ن را بـه     ظلم و ستمي مبارزه كنيد، ودر تكميل  اين راهبرد با آگاه كردن مردم از حقوق خود آنا                 

 .  گيرد از امرا هم  كمك ميبا جهل و ظلم او براي مبارزه .خواند  مبارزه با ظلم و ستم مي

 هل أنتم بالصلحِ راغبونَ ؟
  مجاهدونَ ؟الوحدةِهل في سبيلِ 

 )166: ،1987ريحاني،                            (
  !كنيد؟  جهاد مي،ما به صلح مشتاقيد ودر راه وحدتآيا ش: پرسد    ريحاني در اين ابيات مي

ب نيز به عنوان يك روش براي تكـريم وطـن و            گاه از رثاي بزرگان سرزمين عر      ريحاني   

 كه در مراسم بزرگداشـت  » سر العربيالنّ«ة از آن جمله وي  در قصيد .ت استفاده نمود شأن عربي

 :سرايد او چنين ميملك فيصل برگزار شد، در رثاي 

 حلَّقَ النّسرُ في الفضاء بعيدا
 رجع النّسرُ في الفضاء شهيدا

  السهولةمدرج العروبةِنَسرُ 
 ه جبالُ الرسّولجناحو مشحذُ 

 ، حبيب الحرمَ و ربيب البواديالعروبةِنَسرُ 
  مرضعتهُ و الخيام مأواهالباديةُ

 الرمالُ فراشه و ملعب صباه
 .الحرية في حمي العروبةِِنَسرُ 

 )154: 1987ريحاني، (       
عقـاب   و مكـان دوري پـرواز كـرد،   در فـضا   »ملك فيصل« عقاب عربي : گويد   ريحاني مي 

هـايش را   هـا را طـي نمـود و بـال      عقاب عربي راه هموار تپه    عربي در فضاي شهادت بازگشت      
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هـا كـه     پرورده بيابـان   ،هاي سخت    رفيق وادي  ، عقاب عربي دوست همراز    ؛ها گشود   برفراز كوه 

 .  عقاب عربي حامي آزادي است شن و ماسه بسترش و سپيده دم منظر اوست،

داند، در    ملتّ عرب مي  پردازد، و وي را حامي       ين قصيده كه به رثاي ملك فيصل مي       بيات ا ا 

 .كند  را گوشزد ميمتّحد عربي عربي بودن و وطن هاي حقيقت ويژگي

غالب الفاظ اين قصيده نه فقط اشاره به خصايل و صفات برجسته ملك فيصل كه بـيش از                   

 ـالفـاظي چـون شـهيد،    . وطـن عربـي را دارد     اتّحـاد    ةآن داعي  ه، جبـال، ربيـب البـوادي،    العروب

 و مانند آن سراسر قصيده را آكنده و ريحـاني در ادامـه قـصيده خطـاب بـه نـسر                       هالحري حمي

 .كند ميحوادث پرشكوه تاريخي وطنش را ياد آوري  )ملك فيصل (ةالعروب

 سنةِ و ألف ثلاثمائةِإنَّ وراءك 
  منَ الامالِيةأبدو امامك 

 سنةِ ستِّمائة الكهف و قَد هجعت اُمةَإنَّ وراءك 
 ك أعلامامام اليقظةِو و الجهاد ... 

 )156: همان(      
گويد درپشت سر تو هزار و سيصد سـال          ر اين ابيات خطاب به ملك فيصل مي       ريحاني د    

ند كه حـدود ششـصد   تو اصحاب كهف  در پشت سر     ؛ابل تو آرزوهاي جاودان قرار دارد     و در مق  

 . هاي بيداري و جهاد هويداست  و در مقابلت نشانهاند سال است كه خفته

زي به  اي رم  واقع به گونه گويد، در  فيصل سخن مي  هنگامي كه از حكومت ملك          ريحاني،

ن شخصيتي نمـادي  در اين ميان ملك فيصل را تنها  به عنوان            .كند آرمان وحدت عربي اشاره مي    

 .دهد  تجليل قرار مي آرزوي پان عربيسم مورددر مسير تحققّ

 عاد فيصلُ ينشد في العراقِ الأملُ الأعلي
  باِلانتدابات و باِلجهلِالمنكوبةِ الأمةِأملَ 

 عاديشيد علي صفاف الرافدين ملكاً عربياً جديداً
  الرشيد و المأمونِِ عهد العلمِ و الهديعاصمةِعاديجدد في 

 و الفلاحِالمدينةِعهد  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

       

 

 

F +�Gر�D�E وB �Cد A@?ا< =>;: -,�ل و =>;: 789ب H�I �JKLMN ر��Oا< =>;: -,�ل و =>;: 789ب?@A دB �Cو �D�EرF +�G H�I �JKLMN ر��Oا< =>;: -,�ل و =>;: 789ب?@A دB �Cو �D�EرF +�G H�I �JKLMN ر��Oا< =>;: -,�ل و =>;: 789ب?@A دB �Cو �D�EرF +�G H�I �JKLMN ر��O    
 

 

40          

 و الصلاحِالثقافةَِِعهد  
 زرعت بستاناً في العراقِ، و رحلَت قبَلَ أن تراه مثمراً

 بذوراً في البلاد العربيةِزرعت 
  ...نديةٌ مزدهرةٌوَِ رحلَت قبَلَ أنْ تراها 

 )158-157: همان                (
 آرزوهـاي  ،در عراق با آرزوهاي بـزرگش بازگـشت  يصل ف: گويد  ريحاني، در اين ابيات مي   

فيـصل بازگـشت ودر ميـان        انـد،   كه قرباني اسـتعمار و نـاداني شـده         اي هموطنان مصيبت ديده  

ها هيأت پادشاه عربي را جستجو مي كرد ، فيصل بازگشت و پيمان علم وهدايت ،مدنيت                 صف

در هـايي را   مون تازه كرد؛ بـاغ مأ فرهنگ و اصلاحات را در مركز خلافت رشيد و     و رستگاري، 

هاي عربي پاشيد   بذرهايي را در سرزمين. رفت،شان را بببيند  عراق پروراند و پيش از اينكه ميوه      

 . سفر نمود ها را ببيند،ز اينكه شكوفه آن بذرو قبل ا

در اين ابيات در رثاي ملك فيصل جاي او را به عنوان رهبري كه براي پيشرفت                 ريحاني،   

 .بيند  خالي مي،هايش را ببيند و نيست كه ثمره تلاش تلاش بسيار كردعراق، 

 
 د سليم خوري يجايگاه وطن آرماني نزد رش

 از وطن تنها بـه لبنـان   ي اوتلقّ  وطن سروده است، ةبراساس اشعاري كه شاعر قروي  در بار       

، صفت عـرب  زيرا در نظر وي. گيرد هاي عربي را در برمي    شود، بلكه تمام سرزمين     محدود نمي 

از همين رو قـروي     .  است كه نبايد از آن غافل شد       اتّحادبودن رمز و صدف و پوشش محوري        

او خود نيز به خاطر     . شود ي عرب شناخته مي   ها ملتّبين اقوام و    » اتّحادپيشگام شعر   «به عنوان   

 .خواهد، چنين نمايند گيرد و از ديگران مي اتّحاد به دست ميوفا به وطن پرچم 

 :سرايد چنين مي» لعينيك يا لبنان«ر قصيده قروي د
 حملّت صـليبي قاصـداً أرض موعـدي       

 
  هــي صــليب ــل ورائ محْفلَي ــاء ــنْ ش َفم 
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حمـل  ) وطـنم ( ام  را به قصد سرزمين وعده داده شده      صليبم: گويد     قروي در اين بيت مي    

 )383: 1956صيدح، (. خواهد در پي من صليبش را بياورد ميكردم و هر كس 

ك تك  حوادث كشورهاي عربـي نـام         قروي نيز مانند ريحاني و ابوماضي در آثارش از ت            

ة به نظر قروي وطن او فقط زادگاه و كشورش نيـست بلكـه هم ـ              همانگونه كه بيان شد   . برد مي

 ـ   . شود كشورهاي عربي را شامل مي     ت وحـدتي  قروي از شاعراني است كه اعتقـاد داشـت عربي

  ؛ 614 :1986خفـاجي،    (.ي اگر مرزهاي ساختگي بين آنها فاصله اندازد       حتّجدايي ناپذير است    

 ).108: 2000فاضل،

 :سرايد  چنين مي»العروبة «ةقروي در مورد وحدت وطن عربي درقصيد  

  في الطائف و العراقي أََنَّ له فرُاتاً في النيلزحلة أَنْ يشعرَ اللبناني أنَّ لهَ العروبةُ 
 ذكي يجري في عروقِِ جسد واحد  دم العروبةُ 

  أعضاؤُها الاقطار العربيةِ و كُلُ ما يعََوقُ دورةُ هذا الدمِ يعرض الجسد كلُهُّّ الاخطار 
 )48: 1990قروي، (         

     كند و آن را چون وطـن    ميبه نظر قروي، يك عرب، هر كشور عربي را وطن خود حس

 .خود دوست دارد

 آن است كه عرب بودن يعني آنكه يك لبناني احساس كند زحلـه در طـائف و                  قروي بر     

 عربي را وطن خود    متّحدهر فرد عرب بايد كشور       .يك عراقي احساس كند فرات در نيل است       

ر آنچه جريان اين خـون را       و ه  نند خوني بداند كه در يك جسم جريان دارد        ا ما ت ر عربي.بداند

 )48: 1992قروي، (.كند سم را دچار اختلال مينمايد، تمامي اعضاي ج مختل مي

هاي عربي را  شود بلكه تمام سرزمين     وي نيز تنها به لبنان محدود نمي       بنابراين اشعار وطني    

 .گيرد ميدر بر

قروي تمام كشورهاي عربـي را ماننـد        : گويد  مي » الأدب المهجري  قصة«خفاجي در كتاب      

آورد و  كي از اعضا وارد شود، جسم او را به درد مي داند كه اگر جراحتي به ي      مياعضاي بدنش   

 :گويد مي

 قطعةًإذا إقتطَع ذئاب الاستعمار منه 
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  من جوارحيجارحةًكأنَّما أكلَوُا 
 و إذا هدروا عربياً في لبنانَ أوتطوانَ

  من دمي نغَمةًفكانَّما شربوا 
 گـويي   شورهاي عربي راقطع كننـد،    اي از ك   كه گرگان استعمار تكه     گويد هنگامي    قروي مي 

گـويي خـون    اند و اگر خون انسان عربي را در لبنان يا تطوان بريزند،   قسمتي از بدن مرا خورده    

 )613: 1986خفاجي،(. مرا نوشيده اند

 :نويسد ة كتابش به نقل از  قروي ميخفاجي در ادام

 وأنا واحد من سبعينَ ميليوناً منَ العربَِ ،
م نفسيكُلُّ واحدّي لبح عفُهم سبعينَ ميليونَ ضبَنهم أنا فينبغي أن أح 

 كـشورهاي عربـي ارائـه       قروي در حالي كه تصاوير مختلف از عشق به وطن و تمـامي                 

داند كه آنها  آورد و بر خود واجب مي  از هفتاد ميليون عرب به حساب مي دهد، خود را يكي    مي

 )592: همان(. خود دوست بداردرا هفتاد ميليون برابر بيشتر از 

 
 جايگاه وطن آرماني نزد فوزي معلوف 

 ـ             متّحدآرمان وطن     سـه   ا نزد فوزي معلوف از نوع آرمان وطن ديگران نيست و در مقايسه ب

 .شاعر ديگر نگاه متفاوتي دارد

هـاي   تشاهد نگاهي متفاوت به وطن هستيم كه فراتر از واقعي »علي بساط الريح  «ة  در قصيد 

است يماد .  ده از شـاعر بـا اسـتفا    .انديـشد   وطني دورتر از اين عالم خاكي ميل بهاو از سر تأم

 ـ       ستال نو حس ،ابتكار و رمز و به طور غيرمستقيم       ةل و حيـرت دربـار     ژي دروني خـود را بـا تأم 

ترين مسير فكـري كـه در سرتاسـر         ّ  مهم .راند  آميخته و از وطني آرماني سخن مي       وجود در هم  

مادي، دائماً بـه  مـوطني       برداشت است، همان انسان غريبي است كه در اين دنياي           قصيده قابل   

ة دهنـد   در اين طي طريق روحاني و سـير صـعودي، برخـي عوامـل آزار    انديشد؛ لكن فراتر مي 

هاي  تي و واقعي   سبب شده تا نتواند به عالم ماد       ، جزء جدا نشدني عالم است     البتّهاجتماعي كه   

 .خو بگيرد ،ور ساخته، و به غربت انداخته استطنش دتلخي كه او را از و
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اين قصيده برداشتي است از يك سفر واقعي بر فراز ابرها، كه هنگام سفر با هواپيما به شهر       

ر و تمايل بـه   فاق افتاد؛ فضايي كه بر اين شعر حاكم است، فضاي نااميدي، تحي           سانتوز برزيل اتّ  

      ي است وطن اعلي و فراتر از زمين ماد.       ر روحاني خـود     شاعر در پايان قصيده، همچنان در تحي

رجوع ي ي، دوباره به ارض مادآل غيرماد  پس از گردشي كوتاه در عالم ايدهاو. باقي مانده است

 .كند مي

 :چنين مي گويد » ملك في الهواء«معلوف در فراز نخست از اين شاهكار با عنوان 

فوقَ غيومه باب الفَضاءفي ع          
            فوقَ نَسرِه 
             هتنَجم و       

      هثَّ الهوي بثِغرِ نَسيمحيثُ ب        
 طرِِهكُلَّ ع 

هرِقَّت 45: 2008معلوف، (                                                                                     و( 
كـه نـسيم     ها و آن سـوي سـتارگان، جـايي را            و بر فراز ابرها و عقاب       او بر بلنداي آسمان   

 شـاعري اسـت كـه نـه         آنجا كه  سـرزمين    . آورد كند، به ياد مي     گر عشق عطرافشاني مي     نوازش

 :گويد  آنجا پرگشوده است و در ادامه ميد به، از زمان تولّجسمش بلكه روحش

قوافيه فيه عروس ْأنزلته 
 بعيداً عن الوجودهو ظلُم 

 )45: همان(        
 معلوف كه از ظلم زميني ها در عذاب است، فرار از بودن وجود و مانـدن در هـستي را                        

 ـ           . خواستار است  ي در اوج رفـاه     چنين سفري ابتدا موجب سرخوردگي شاعر مي شـود كـه حتّ

است  چرا كه از وطن دورمانده؛ي به آرامش نمي رسدماد . 

 :سرايد ورد وطن آرماني اش چنين ميدر م» اعرروح الشّ «ةمعلوف در سرود    

  إن كنت نْ عالمِ الترابِ وم لست   
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  ت بالتــــرابِ عليهصتقَـَــم 
 

         أنت من عالمٍ بعيد عنِ الأرضِِِِِ                 
                          هالجلالُ عن جانبي فــيــضي  

 )49: انهم(        
 ـ        : گويـد  ف در اين ابيات خطاب به خود و نوع انسان مي          معلو   ق تـو بـه دنيـاي خـاكي تعلّ

آيي كه سرشار   تو از دنيايي دور مي؛اي اي از خاك بر تن كرده  جامه، اگر چه چند روزينداري،

و ايـن    كند، از جنس عالم خاكي نيـست،        وطني كه شاعر از آن ياد مي       .از بزرگي و شكوه است    

توانـد   س مـي  ي صرف نظر از رؤياي شاعرانه، به خودي خود هـدفي بـسيار مقـد               فرا ماد  وطن

 .باشد، كه نزد شعراي مهجر كمتر سراغ داريم

 :مي گويد » علي بساط الريح«ة معلوف در قصيد

   ثُم َ قمُنا نُجيلُ في الكونِِ أبصاراً  
ــهحقيقــةَأرتـْــنا منـــه      ذاتـ
  
          ننَْظرُُ الناّس من علٍ مثلْمَا تنَْظرُْ             

ْـلأً يمـ            ـشي إلــي غزَوَاته              نمَ
 )83:همان                               (

 از .سپس برخاستيم و در هستي نظر افكنديم و زمين نيز حقيقت خود را به مـا نـشان داد             

 .چون مورچگاني به نظر رسيدند كه براي كسب روزي در تلاشند ،بالا به مردم نگاه كرديم

اش ها را چون مورچگاني مي بيند كـه تنهـا در انديـشه مع ـ              معلوف از فراز آسمان انسان        

 او نيـز  ، با اين همه اما.خبر دارند) غربتش(بينند و نه از عالم او  خويشند، حال آنكه نه او را مي  

آن دارد كـه    و اين نـشان از       )180:1926حسين، (.رب معتقد است   جهان ع  متّحدبه آرمان وطن    

نگرد و بـه عربـي بـودن آنهـا            مي فراتر از مرز جغرافيايي    ها ها و سوري    فوزي معلوف به لبناني   
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اثري اسـت نوگرايانـه و ژرف        ، به زعم بسياري از ادبا و ناقدان       ، با اينكه اين قصيده    . دارد توجه

توان آن را داستاني نمادين و سمبوليك         كشد، ولي مي    ه چالش مي  انه كه حقايق وجود را ب     انديش

ي اگر شاعر به وطـن   و حتّ  به شمار آورد  ،  كه از شرايط دوري شاعر از وطن نشأت گرفته است         

) لبنـان ( چرا كه وطن از نظـر وي صـرفاً        ؛سازد  گردد باز هم آن حس او را رها نمي        خود هم باز  

 .راند  وطن مادري سخن ميبيات از وطن آرماني و نهبه عبارت بهتر شاعر در اين ا ؛نيست

 
 رويكرد مشترك ايليا ابوماضي از مهجر شمال و فوزي معلوف از مهجر جنوب 

ابوماضي » ماءاعر في السالشّ «ةبه قصيد هاي فوزي معلوف در اين قصيده، تمايلات و ديدگاه

 يدر جايي غير از اين عـالم مـاد        هايشان را     هر كدام از آنها ايده و خواسته       .بسيار نزديك است  

مفهـوم و    كنند و در مقايسه با ديگران هر دو نيز هر چه كـه بـه دنبـال آن هـستند،                    جستجو مي 

 .شرايط كمابيش يكساني است

 :كند در خيال خود اينگونه تصور مي» اءالشاعر في السم«ابوماضي در شعر داستاني 

ــومٍ  ــــــ ــي االلهُ ذات َيـ  رآنـــــــ
ــه ُذ ــرَّقَ ، واللـّـــ ــانٍفـَـــ  وحنــــ

 لــــيس التــــراب داراً : و قــــالَ 
 

   ــشقاء ــنِ ال ــي م ــي الأرضِ ،أبك  ف
  ــاء ــضِّرِ و العنــ ــي ذوي الــ  علــ
 إلـــي الـــسماء جعلــشعرِِ ، فـَــأرل! 

 

*** 
 لكننّـَـــــي لــــــم أزلْ حزينــــــاً
ــقي  ــف أشــ ـ ــتغَربَ االلهُ كيَـ ـ  فاَسـ

ــال  ــاً : فقــ ــاعراً عجيبــ ــا شــ  يــ
 فقَلُـــت :فـَــصلَ صـــيف ،يـــا رب 

 هــــــنا غريـــــبفإنَّنـــــــــي ه
ــن كلامــــي    فاَستـَــضْحك االلهُُ مـ
 لبنــــــانُ أرض ككـُـــــلِّ أرضٍ 

   ــلاء ــي العـ ــروّحِ فـ ــب الـ  مكتْئَـ
  ناءــس ــوحي و الـ ــالمِ الـ ــي عـ  فـ
ــشاء ؟   ــذي تَ ــا الّ ــي إذَنْ م ــل ل  قُ
ــتا   ـ ــانَ أو شـ ــي أرضِ لبنــ  ءفــ

 ! هنـــاء غربـــةٍو لـَــيس فـــي  
ــالَ  ــاء : و قــ ــو الغبــ ـ ــذا هـ  هــ

 ــواء ــوري ســ ـــه و الــ ــ  و ناسـ
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ــي  ــه نعُمــ ــي و فيــ ــه بؤســ  فيــ
ــسواقي،   ــي الـ ــسي إلـ ــنُّ نفَـْ  تَحـ
 إلــي الروَابــي تعَــري و تكَــسي   

 

 أَتقْــــــــياء و ديـــــــــاءأر و 
 إلـــي الأَقـــاحي ، إلـــي الـــشَّذاء 
 ــاء ــصافيرِ و الغنـــ ــي العـــ  إلـــ

 

*** 
ــــلاه   ــــن عـ  فأشــــــرَْف االلهُ مـ

ــالَ ــونٍ  :فقــ ــت ذوجنــ ــا أنَـََـ  مــ
 فــــإنَّ لبنــــانَ لــــيس طـَـــوداً   

  

  ــشهد ــانَ«يـ ــسماء» لبنـ ــي الـ  فـ
  و إنمّـــــــا أنــــت ذو وفــــاء 
  ــماء ـــكن ســ ــلاداً ، لـــ  !ولا بــ

 )105: 2004ابوماضي، (            
گريه كنان بر روي گويد، خداوند در روزي از روزها، شاعر را      ابوماضي در ابيات فوق مي    

اي  برد، خانه   را به آسمان مي   و روا داشته و او      خود را به ا   ة  شائب كند و لطف بي     زمين مشاهده مي  
وليكن شـاعر همچنـان انـدوهگين اسـت،          دهد كند و آسمان را ملك او قرار مي         بنا مي براي او   

     دهد، در نتيجـه   ة او را عذاب مي   ي و فاني، نفس و روح جاودان      خداوند گمان كرد كه جسم ماد
 اينكـه در نهايـت از او        تا.  او همچنان در همان حال بود      امانيازهاي جسمي را از شاعر گرفت،       

ابوماضـي   .دهـد   تنگ ساخته است؟ و او جواب مي      چه چيزي تورا غمگين و دل      شود پرسيده مي 
گويـد،   زنـد، مـي     طرح شده از جانب خداوند سرباز مي      پس از آنكه از پذيرش تمام آرزوهاي م       

اسـت و   خواهد كه درخو   اما خداوند از او مي    ترس و حيا  مانع بيان درخواست او از خداست؛           
هـاي هميـشگي در تمـام        اي وي سـرزمين لبنـان و زيبـايي        تنها تمنّ . آرزوي خود را مطرح كند    

خوانـد و در       مـي  نابخردية  كند و آن را نشان      مي مخداوند از اين سخن او  تبس      . فصولش است 
ها، سرزمين خدا ست و بين مردمش و ديگران تفـاوتي            گويد لبنان مانند ديگر سرزمين     ادامه مي 

 شـقاوت، و درانتهـا بـه        ندارد در آن جا هم نعمت است و هم نقمت، هم سعادت و هم             وجود  
 تو اي شاعر به دنبال چه هستي؟: كند وي خطاب مي

   اعري  ياد شده اين است كه هنگامي از مضمون وطن در شـعر ش ـ      ة قصيد ة در بار  نكته مهم
هاي خود  ود و دلتنگين كرد كه شاعر تنها خرود، نبايد گما   مهجري همچون ابوماضي سخن مي    

يا آنكـه دور مانـدن از وطـن سـبب            انديشد هاي فردي خود مي     به دلبستگي را در نظر داشته و      
شده، اندوه و رنج مردمي را كه از سر ناچاري از آنها دل بريد و به ديار غربـت آمـد تـا زبـان                         

استاني خيالي و بـا     ل در ابيات اين شعر د     با اندكي تأم  . گوياي آنها باشد، را فراموش كرده است      
گرايـي   ابوماضي، واقـع ) سمبوليك(اي رمزي ه هاي فرامتني مثل گرايش      به عوامل و نشانه    توجه
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 قصيده  يابيم كه او در اين     خن گفتن از مردم و قوم عرب، درمي       وي و همواره و در همه حال س       
 .خواهد ويد كه وطن را بدون هموطنانش نميگ در قالب داستاني خيالي مي

از نظر او گر چه عـالم   .كند  اشاره مياي از تضاد هايي از اين قصيده به گونه     در بخش    وي  
 و جهان خداوندي به مساوات بين بندگان خدا تقسيم شده است؛ ولي در اين سرزمين  جـايي                 

سراسرآن آكنده از ظلم حاكمان است و مردمش در وطنشان براي نيكي و آسودگي نيست، بلكه 
د؛ و براي همين در برابر كلام خداوند، در يادآوري تقسيم همه چيز به عدل و                با هم برابر نيستن   

او همچنـان وطـن خـود را در بـين           . زنـد   دسـت بـه انكـار غيرمـستقيم مـي          تساوي در جهان،  
داند و اين ويژگي، همـان خـارج از قاعـده             مي هاي خاص  هاي خداوند، داراي ويژگي    سرزمين

هنش دارد آن را بري از همة شاعر به خاطر عشقي كه به مي    .بودن وطن وي از قواعد الهي است      
ده، اين مقصود خـود را  ابوماضي در پايان قصي) ديد او به وطن آرماني است     ( .داند  ها مي   آرايش

راف  موجودات اش ـ  ةگويد خداوند از بالاي سر بر هم       دهد و مي    به زيبايي و روشني توضيح مي     
تو : گويد  شود و مي    كه در پايان با شاعر هم عقيده مي       نان  آنچ بيند، دارد و لبنان را در آسمان مي      

 چه كسي يا چـه   وفا در حقّاما! لكه تو تنها وفادار هستيديوانه نيستي، كلام تو درست است، ب      
 توان برداشت ديگري داشت؟   وطن عربي است، مي لبنان كه رمز كلّ؟ آيا جز وفا در حقّچيزي

 از وطـن اسـت،     ندازه كه ناشـي از درد جانكـاه دوري او         غم و اندوه ابوماضي به همان ا          
 ـ        ناشي از دوري از كلّ     اي اسـت كـه او و ديگـر شـاعران            هفاضـل ة   وطن عربـي يـا همـان مدين

س لبنان از نظر ابوماضي همان سرزمين آسماني و الهـي مقـد           .گراي مهجر در آرزوي آنند    اتّحاد
 شود، او وفادار است، وفا در حقّ        مي  ظالمان و استعمارگران لگدكوب    است؛ حال آنكه زير پاي    

تحققّ آن هستند، كنند و در پي  ن مساواتي كه همگان از آن ياد ميهموطنانش كه بيشتر آنها از آ 
 .اند اي نبرده بهره

تـوان   متّحد جهان عـرب مـي     ي ابوماضي و معلوف از آرمان وطن         نوع نگاه و تلقّ    ةدر مقايس 
ة نسبت به ميهن داشتند، از نگـاه  ابوماضـي در قـصيد            رغم نگاه مشتركي كه اين دو         علي گفت،

توان استنباط نمود كه نگـاه ايـن دو          مي» يحعلي بساط الرّ  «و فوزي معلوف     »ماءالس اعر في الشّ«
فلسفي و وجداني است لي،نسبت به وطن آرماني بيشتر تأم. 

 
  جايگاه وطن آرماني نزد دو شاعر مهجر شمالةمقايس

دو شاعر مهجر شمال يعني ايليا ابو ماضي و امين ريحـاني بـه روشـني                 اشعار   هبا مقايس     
 ـ آن دو نسبت به وطن و كميدريافت و حس آشكار است كه درك،  ت انعكـاس آن در ت وكيفي 

البتّه  وسياست و ني كه بيشتر اهل مطالعه و تاريخ   امين ريحا  .آثارشان، داراي تفاوت بسيار است    
 .ت نوستالژيك ايليا ابو ماضي نيست به پررنگي و شدحضور وطن  در اشعارش ،شعر است
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 ـ                  ةاو هم ـ  .ي شـرق  ابوماضي شاعري است با دغدغه هميشگي لبنان و وطـن عربـي و حتّ
 غالـب   .پرداخـت   هـا مـي     نگريست و بـدان     ماعي را هم از وراي مقوله وطن مي       موضوعات اجت 

 يـاد دوران شـيرين      .دانـست  صلي خود را آرمان گرايي وطني مي      اند و رسالت ا    قصايد او وطني  
 ـ           هاي سحر   كودكي و زيبايي   ي در مقـام يـك      انگيز سرزمين مادري هرگز او را رهـا نكـرد و حتّ

  . رمانتيك او در اشعارش حضور داردروشنفكر و مصلح اجتماعي نگاه زيبا شناسانه و
 

  جايگاه وطن آرماني نزد دو شاعر مهجر جنوب ةمقايس
  و رويكردهاي ادبي دو شاعر مهجر جنوب درباره وطـن          درمقايسه نظري و عملي راهكارها    

شاعري مانند قـروي آنچنـان داعيـه عروبيـت و قـوم             . شود آرماني اختلافات آشكاري ديده مي    
هاي خود در اين      ة داشته بيند و از هم    متّحد عربي مي  گرايي دارد كه همه چيز را در آرمان وطن          

ة علـم و   در سـاي اتّحـاد رغم اعتقـاد بـه       لوف علي  شاعري مانند فوزي مع    اما؛  گذارد  راه مايه مي  
ي هرگـز در    شـود كـه گـوي      آنچنان در بدبيني و تحير غرق مـي       ،  آگاهي عمومي توده هاي مردم    

شرق زمـين تجربـه   ها و هرآنچـه را در م ـ  ة وابستگيباره هم  يك او   .چنين محيطي نزيسته است   
هـاي   ، بـه ديـدگاه  بينـد  ه جـدا مـي  دي كه خود را از عالم ماوضعيتكند و در     كرده است، رها مي   

يكي از علل اين اختلاف نگرش در مسائل مربوط به آرمان وطن و از جملـه                . گرايد انتزاعي مي 
 شعراي  مهجر شمال  در محيط ادبي و فكري مهجريون برزيل برخلافاتّحاد وطن عربي آرمان  

و در واقع در مهجر     ، گرايش و جهت گيري واحد و يكدستي برخوردار نبودند           از فضاي فكري  
را تحـت پوشـش انجمـن ادبـي     ... هاي مختلف اجتمـاعي و وطنـي و        يي با گرايش  جنوب ادبا 

تي محـوري و تأثيرگـذار      دور هم جمع كرده بود؛ كه  فاقد حـضور شخـصي           » العصبة الأندلسية «
و در حقيقـت د . نزد آنـان پديـد آورد     اي را كه در مهجر شمال حاكم بود،        اتّحاد فكري بودند تا   

 اتّحاد، اهداف و بويژه     اتراه شعراي مهجر شمال در كلي     ة  شاعر مهجر جنوبي بيشتر ادامه دهند     
 ).167-164، 1972 مريده،:نگاه كنيد به(.بودند
 شـايد بتـوان عمـر طـولاني         از ديگر دلايل تفاوت نوع نگاه دو شـاعر مهجـر جنـوب را                

در  ، سـال زيـست    97حدود   ، قروي  كه ، عمر كوتاه فوزي معلوف دانست     ،شاعرقروي، در برابر  
 ـ ،اتخلقي ت،از طرفي شخصي   . سالگي جهان را وداع گفت     31وف در   حالي كه معل   ات و  روحي

 . بسيار متفاوت استگرايشات ذوقي دو شاعر نيز،
ستعمار  ا  هم ضد  بيش از هر چيز شاعري است با احساسات عميق كه عميقا           ،   شاعر قروي 

ع و فلسفه است؛ سبك شعري او كهـن  خالي از هر گونه تصنّ    ش  زبان شعر . و خودكامگي است  
أ و مبد  ،اي حركت كرده    ر زندگي دنبال چيست و از چه نقطه       داند كه د    مي و به روش قدماست؛   

زند و پيـشگام   ح حماسي در اشعار وطني او موج مي       رو ؛و مقصد برايش آشكار و روشن است      
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شعر او شعر . ترك و اروپايي آن است ،ع عثمانياتّحاد بر عليه استعمار از نو     دعوت به مبارزه و     
 او،زبـان سـاده، مـردم وار و پرشـور شـعر          . هاي عربي اسـت    اتّحاد بين اقوام دولت   پيشگام در   

هاي عرب برده و شعر او مضمون سرودهاي مردمي و مبارزاتي گرديده   اشعارش را به متن توده    
بـين  اتّحاد دانست و به  وطن خود مي ـ هاي عربي را    ين شاعر قروي بود كه تمام سرزمين      ا .است

 رقيـق دارد و بـيش از    فـوزي معلـوف احـساساتي     اما .معتقد بود  هاي عربي عميقاً   ملتّاقوام و   
نگاه او به جهـان     . كه بسيار فراتر از وطن خاكي است      درپي وطن معنوي است      ،وطن سرزميني 

وار و خودخواه   كنوني را مورچههاي يأس آلود و بدبينانه است و انسان  و از جمله لبنان، نگاهي      
لبنان كه در آن زمان سراسر از فقر و ظلـم و فـساد آكنـده بـود، وطـن آرمـاني فـوزي          . داند مي

همگـان را بـه    ، از همـين رو   بـود؛ "غرناطه"بلكه وطن عربي او در بياني حماسي         معلوف نبود، 
رخـي اشـعارش،    كـرد، و در ب     ي و ادبي درخشان قوم خود دعـوت مـي         آگاهي از گذشته تاريخ   

اس و جهاد را براي اصلاح و تغيير وضع نابس         تقدوطنـي آبـاد و   ن موجود و برخـورداري از     ام
 . كرد رها و آزاد گوشزد مي

 
  جايگاه وطن آرماني نزد شعراي مهجر شمال و مهجر جنوب ةمقايس
توان گفـت كـه       شعراي مهجر شمال و مهجر جنوب مي        جايگاه وطن آرماني نزد    ةمقايس در

 ـ    ،ني نزد هر يك از چهار شاعر مهجـري         وطن آرما  ةغدغد ـ ،تاز نظـر كيفي  كمي   ت از  ت و شـد
توان بين مهجر شـمال و      اما اين تفاوت ديدگاه را نمي      .باشند هايي متفاوتي برخوردار مي     جايگاه

شاعران مهجر شـمال يعنـي ايليـا     زيرا همانگونه كه گذشت،  .جنوب مرز بندي دقيقي قايل شد     
امين ريحاني به همان اندازه با يكديگر تفاوت و فاصله دارند كـه دو شـاعر مهجـر                  ابوماضي و   

 آنكه امين ريحاني از مهجر شـمال بـيش از           مضافاً ؛نوب رشيد سليم خوري و فوزي معلوف      ج
 .سـايد و شـباهت دارد       شاعر قروي از مهجر جنوب شانه مي       به ، نزديك باشد  آنكه به ابوماضي  

لي بـا فـوزي     ي به دليل نگاه تـأم     به امين ريحاني نزديك باشد تا حد      ابوماضي نيز بيش از آنكه      
لي و فلسفي در رابطه با وطن آرماني نـزد دو شـاعر     اين نگاه تأم   اما ،معلوف قرابت فكري دارد   

 شـعراي رمانتيـك   هر چند كه هر چهار شاعر مذكور از مشهود نيست، )ريحاني و قروي(ديگر  
 .روند مهجري به شمار مي

تنهـا شـاعر     ر لحن حماسي اشعار وطني نيز شايد رشيد سليم خوري از مهجر جنوب،            د    
و عمـل سياسـي در رابطـه بـا          در سياست گرايي    . نزديك به امين ريحاني از مهجر شمال باشد       

اي مختلـف   ه ني را بردست گرفته و باشعرش توده       شعر وط  مرشيد سليم خوري پرچ    ،وطن نيز 
 هاي عربي و حـشر و  ريحاني با سفر به جاي جاي سرزمين امين و كند؛ اقوام عربي را تهييج مي   

كند و قلـم      ل مي انديشد و تأم    مي نشر با بزرگان و سياستمداران روز، و با مطالعه هر چه بيشتر،           

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

       

 

 

F +�Gر�D�E وB �Cد A@?ا< =>;: -,�ل و =>;: 789ب H�I �JKLMN ر��Oا< =>;: -,�ل و =>;: 789ب?@A دB �Cو �D�EرF +�G H�I �JKLMN ر��Oا< =>;: -,�ل و =>;: 789ب?@A دB �Cو �D�EرF +�G H�I �JKLMN ر��Oا< =>;: -,�ل و =>;: 789ب?@A دB �Cو �D�EرF +�G H�I �JKLMN ر��O    
 

 

50          

براي جنبش  ،رات خويشلات و تفكّ   تجارب و تأم   ةپاي نگارد و بر   گيرد و كتاب مي     به دست مي  
سازد  خوراك فكري و تئوريك فراهم مي،تّحاد آنانا استعماري اعراب و آرمان  ضد. 

 در مقايسه زبان شعري     امابا وجود برخي وجوه مشترك در نگاه ادبي ابوماضي و معلوف               
 ـ      اين دو نيز بايد به تفاوت      ي اوج هاي آشكاري اشاره كرد از جمله اينكه  زبان ايليا ابوماضي حتّ

او شـاعر   . ت اسـت  صـميمي  يـف و صـفا و      زبان عشق و مهرو احـساسات لط       اش  شعر حماسي 
زنـدگي در وطـن عربـي     :نشاط و اميد است؛ عاشق زندگي استها و شور و  ها و آرمان  آل  ايده

كـه بـراي     در حـالي  .وزيباست، همانند روياهاي خاطرات دوران كـودكي       آزاد كه آباد و   آرماني،
 كـه در فقـر و       )يـل برز(فوزي معلوف نه در وطن و سرزمين مادري جايي است و نه در مهجر             

وطـن  بـراي او      ،  هاي بسيار بـه سـرزمين عربـي دارد          شباهت ، اختناق و تبعيض   ،عقب ماندگي 
 .چه لبنان جايي است كه اينجا نيست چه مهجر،

ي مـشترك   ا  دغدغه  شاعران مورد نظراين پژوهش،    ةتوان نتيجه گرفت كه هم     ر پايان مي  د   
تعريف و برايندي متفـاوت دارد   ون نزد هريك جلوه، اين مضم اما. اند به نام وطن آرماني داشته    

سـت و بـه عنـوان عامـل بنيـادي           كه عامل محيط مهجر تنها يكي از متغيرهـاي ايـن تفـاوت ا             
ه را  ي و فردي ادبا است كه نقش عمد       شخصيتهاي   شود بلكه عامل تفاوت    تأثيرگذار قلمداد نمي  

 .كند گيري رويكرد ادبي شان ايفا مي در شكل
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  گيرينتيجه
شاعران مورد نظـر     ةگر چه بايد اذعان كرد كه هم       ،توجه به نتايج پژوهش به عمل آمده      با    

يـك از    اما ايـن مـضمون نـزد هر        اي مشترك به نام وطن آرماني داشته اند،        اين پژوهش دغدغه  

ق لّتوان نتيجه گرفت كه عامل محيط و تع         مي .تعريف و برايندي متفاوت برخوردار است      جلوه،

اي در    تأثير و نقش تعيين كننـده      به مهجر شمال يا مهجر جنوب به عنوان يكي از متغيرهاي آن،           

طرز فكر و رويكرد ادبي شاعران  مهجر شمال و جنوب نداشته است و به عنوان عامل بنيـادي                   

شخصيتي هاي  تفاوتاين در حالي است كه عامل  .شود كرد و نگاه ادبي آنان قلمداد نميدر روي

 .گيري ديدگاه ادبي آنان ايفا كرده است تري در شكل  فردي نقش عمدهو

توان تأثير عوامل اجتماعي و دروني نزد هر يـك از ايـن چهـار شـاعر را                      با اين همه نمي   

 عربي نزد سه شاعر ايليا ابوماضي، امين ريحـاني، رشـيد     متّحدمثلاً آرمان وطن    . يكسان دانست 

سبت به رويكرد فوزي معلوف به وطن آرماني دارد و در واقع      سليم خوري اشتراكات بيشتري ن    

زمينـه    سـرايش در ة از طرف ديگر شيواما. معلوف وطني معنوي و فرازميني استوطن آرماني   

           لي نـسبت بـه دو شـاعر    وطن آرماني نزد ايليا ابوماضي و فوزي معلوف از بعد احساسي و تخي

 .   ديگر مهجري از اشتراك بيشتري برخوردار است
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 ها   پي نوشت
م بطرس بستاني در لبنان به دنيا آمد و به فراگيري           معلّ )1819-1883(بطرس بستاني    -1    

ايتاليايي در مدرسه عين ورقه پرداخـت و بـا فلـسفه ولاهـوت       لاتيني و  سرياني، زبانهاي عربي، 

         به تأليف    ر گرديد و  آشنا شد و در تاريخ و جغرافيا و حساب متبحبه زبان   رة المعارف يداين  لاو 

مفتـاح  «و   »كـشف الحجـاب فـي علـم الحـساب         «توان بـه      از ديگرآثار وي مي    .عربي پرداخت 

 )89 :1998، عبدالفتاح ؛95:1995 فاخوري،(. اشاره نمود »المصباح

 

 .از بزرگان ادب و پيشوايان لغـت و نحـو لبنـان اسـت           )1800-1871( ناصيف يازجي  -2   

نويسي از حريري تقليد كرده   وي در مقامه. است»مجمع البحرين«رش كتاب  ماندگايكي از آثار

امثـال و حكـم عربـي و         ،، كه حاوي معلومات لغوي    تش را ترتيب داده است    اماو همانند او مق   

 )7/350 :1992زركلي،(. نكات بياني و بديعي فراواني است

  

 عـصبة « بنيانگذار انجمـن     از مسيحيان كاتوليك لبناني و     )1916 -؟( نجيب عازوري  -3    
 و  »العربيـة  الأمـة  يقظـة «هـاي    از آثار وي مـي تـوان بـه كتـاب          .در مصر است     »الوطن للعربي 

 )12/ 8: 1992زركلي،(. اشاره نمود» الإستقلال العربي«
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